
 

  
 

 بررسي حصر و اطلاق موارد متعلّق زكات

  1رحمت شايسته فرد
  چكيده

شده است، طبق دستة زيادي از  زكات واجب كه در آيات قرآن پافشاري خاصي بر آن
گانه شامل غلات اربعه (گنـدم، جـو،    روايات و نظر غالب فقهاي اماميه منحصر در موارد نُه

اي  كشمش و خرما)، انعام ثلاثه (گوسفند، شتر و گاو) و نقدين (طلا و نقره) است. در دسـته 
روايـات، مـوارد   انـد و در برخـي    ديگر از روايات، تمام اموال مشمول زكات دانسـته شـده  

 ـ  ديگري همچون برنج، عدس و ... مشمول زكات شـده  حاضـر كـه بـه روش     هانـد. در مقال
هاي امروزي، پس از  اي تهيه شده است، با توجه به تغيير در وضع اقتصادي زندگي كتابخانه

گانـه   گيري شده كه انحصار زكات در موارد نُـه  بررسي آيات و روايات در اين زمينه، نتيجه
ندارد، بلكه از باب تنقيح مناط، تمام اموال مشمول حكم زكات است. ليكن براساس وجهي 

روايات، براي تعلّق زكات شروطي لحاظ شده كه در متن مقاله ذكر شده است. همچنين بـه  
سـت حـاكم و رهبـر    متغيـري در د  ه واجب، وسـيله زكات به عنوان يك فريضرسد  نظر مي
سطح رفاه و معيشت مردم، حق دارد جهت اصلاح امـور  اسلامي باشد كه متناسب با  جامعه

  مسلمانان بر موارد متعلَّق زكات بيفزايد و يا از مواردي درگذرد.
  

  زكات، انحصار زكات، اموال مشمول زكات.واژگان كليدي: 
  

   

                                                 

   hayatbook@gmail.com) استاديار گروه معارف و تربيت اسلامي، دانشگاه فرهنگيان  1
  97/ 1/9پذيرش:                1/7/97دريافت: 
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  مقدمه
 قتصادي مكتب حقوق سلام براي تأمين مخـارجازكات در حقيقت يكي از راهكارهاي 

آيات و روايات بـه آنهـا اشـاره    كه در ي است منظور صرف آن در موارددولت اسلامي به 
حصر مين درآمدهاي دولت اسلامي بررسي ا نظر به اهميت جايگاه زكات در تأشده است.لذ

  و اطلاق موارد متعلّق زكات ضروري است.
اموال مشمول زكات، اختلاف نظر بوده اسـت. اغلـب    از گذشته بين فقهاي اماميه درباره

اند و برخي ديگر، وجوب  گانه، منحصر دانسته ي شيعه وجوب زكات را تنها به موارد نُهفقها
  اند.   زكات را به ساير اموال نيز تسرّي داده

در مقالة حاضر، اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته كه براساس آيات قـرآن كـريم و   
سـاير امـوال نيـز    گانه اسـت يـا    آيا زكات واجب منحصر به موارد نه bروايات اهل بيت

  مشمول زكات خواهند بود.
اي تهيه گرديده است، ابتدا آيات قـرآن مـورد بررسـي     در مقالة حاضر كه به روش كتابخانه

موارد مشـمول زكـات، از كتـب روايـي اماميـه       هقرار گرفته، سپس روايات ذكر شده دربار
ت مورد بررسي قـرار  بندي شده و بدون توجه به سند روايات، متن روايا آوري و دسته جمع

گرفته است. اما از آنجا كه نظرات فقهاي بزرگوار از گذشته تاكنون بسيار ارزشـمند اسـت،   
  در انتهاي مقاله ـ در حد امكان ـ نظرات آنان ذكر شده است.

  
  معناي لغوي و اصطلاحي زكات  

باشد  مي» صلاح و نمو«است كه در لغت به معناي » ز، ك، و«زكات از ريشة 
). برخي نيز اصل 358، ص14ج، 1405؛ ابن منظور، 394، ص5ج، 1409هيدي، (فرا

  ). 307، ص2ج ،تا اند (ابن اثير، بي زكات را در لغت، طهارت، رشد و بركت ذكر كرده
» الزاء و الكاف و الواو اصل يدل علي نماء و زيادة«آمده: » معجم مقاييس اللغة«در 

  ). 17، ص3ج، 1404(ابن فارس، 
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) براي 494، ص19 ج، 1414در تاج العروس پس از بيان معناي نمو و رشد (زبيدي، 
كه فرمود: المال تنقصه النفقة و  �گويد: از همين باب است حديث حضرت علي زكات مي

شود اما  )؛ مال با خرج كردن كم مي147تا، حكمت  العلم يزكو علي الانفاق (سيد رضي، بي
  يابد.  علم با تعليم، نمو و رشد مي

و في الشرع اسم لحق يجب في «نويسد:  محقّق حلّي دربارة تعريف اصطلاحي زكات مي
المال يعتبر في وجوبه النصاب و سميت بذلك لان بها يزداد الثواب و يطهر المال من حق 

)؛ زكات در شرع نامي براي 485، ص2ج، 1364(حلّي، » المساكين و مؤديها من الإثم
شود كه در وجوب آن نصاب معتبر است و از اين جهت به  اجب ميحقي است كه در مال و

گردد و مال از حق فقيران، و پرداخت  اين نام خوانده شده كه به واسطة آن، ثواب زياد مي
  شود كننده از گناه پاك مي
  زكات در قرآن

اصطلاحي به » عبادت مالي«مرتبه در قرآن كريم ذكر شده كه به معناي  32كلمة زكات 
قرار گرفته اسـت. در مـواردي نيـز، از ايـن     » الصلوة«مورد) در كنار  24رفته و غالباً (كار 

كار رفتـه   است، به» طهارت و رشد«ريشه در آيات قرآن به معناي لغوي آن، كه عبارت از 
  ).19، (الكهف» طَعاماً  فلَْينظْرُْ أيها أزكى«است. مانند عبارت 

استفاده شده است. » صدقات«و » صدقه«از كلمه » زكات«در قرآن كريم گاهي براي 
چيزى است كه انسان به قصد قربت از مالش خارج نويسد: صدقه  راغب اصفهاني مي

در اصل در امر مستحب، و زكات براى امر واجب گفته » دقَةص« مثل زكات ولى ؛كند مى
 زكات و امر واجب هم ،دق در كردارش باشدشود و گاهى كه صدقه دهنده قصدش ص مى
  .»)ص، د، ق«، ريشه 1412(راغب اصفهاني،  شود ناميده مى »هصدق«

أموالهِم صـدقةًَ    خُذْ منْ« هاي كه دربارة زكات واجب در قرآن ذكر شده، آي مهمترين آيه
  ـلاتَكإِنَّ ص هِملَيلِّ عص بهِا و تُزَكِّيهِم و مرُهَتطُه     لـيمع ـميعس اللَّـه و ـمَـكنٌَ لهاسـت  » س

، »خُـذ «به معناي زكات واجب است. زيـرا صـيغة امـر    » صدقه«). در اين آيه 103،(التوبة
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از اموال مـردم   به دريافت بخشي �ظهور در وجوب دارد و به صراحت، نبي مكرّم اسلام
  اند.  مردم مأمور شده جهت تطهير و تزكيه

خُذْ منْ أموالهِم صدقةًَ تطُهَـرُهم  «نقل شده هنگامي كه آية  �دقدر روايتي از امام صا
جارچى خود را فرا خواند و فرمود  �در ماه رمضان نازل شد، رسول خدا» و تُزَكِّيهِم بهِا

زكات را مانند نماز، واجـب   -عزّ و جلّ -اى مردم، خداوند«تا در مجامع مردم فرياد زند: 
ر كرد كه از طلا و نقره و شتر و گاو و گوسفند و گندم و جـو و خرمـا و   خداوند مقرّ». كرد

گانه زكات را در ماه مبـارك رمضـان اعـلام     كشمش، زكات بپردازند. رسول خدا فرائض نه
 عاف دانست. رسول خـدا در آن سـال،  واجب مها را از پرداخت زكات  كرد و ساير خواسته

 ـمتعرّ ت و سـال بعـد را روزه گرفتنـد و افطـار     ض اموال مردم نشد و چون يك سال گذش
اى مسـلمانان،  «كردند، رسول خدا جارچى خود را فرا خواند تا در ميان مردم جـار بزنـد:   

اموال خود را با پرداخت زكات فريضه پيراسته سازيد تا نمـاز شـما مـورد پـذيرش قـرار      
 سـيل فرمـود  هـا گ  در اين موقع رسول خدا مأمورين زكات را بـه مراتـع و آبـادي   ». بگيرد

  .  )497، ص3ج، 1365(كليني، 
  مردم است. » اموال«مطابق اين آيه ـ صرف نظر از روايات ـ آنچه متعلَّق زكات است، 

للْفُقَـراء و    إِنَّمـا الصـدقات  «ديگري نيز موارد مصرف زكات مشخّص شده است:  در آيه
سبيلِ اللَّه و ابنِ   قلُوُبهم و في الرِّقابِ و الْغارِمينَ و فيالْمساكينِ و الْعاملينَ علَيها و الْمؤَلَّفةَِ 

 ).60،التوبة» (السبيلِ فرَيضةًَ منَ اللَّه و اللَّه عليم حكيم

اشـاره شـده و سـاير    » پرداخـت زكـات  «فوق، تنها به اصل  هدر قرآن كريم بجز دو آي
، حد نصاب و زمـان پرداخـت آن در روايـات    احكام فقهي آن، همچون موارد متعلَّق زكات

  ذكر شده است.   �پيامبر و اهل بيت
و هـو الَّـذي أنْشَـأ جنَّـات     « هدر آي» و آتوُا حقَّه يوم حصاده«برخي از مفسران عبارت 

يتُـونَ و الرُّمـانَ متَشـابهِاً و    كلُُـه و الزَّ اُمعروُشات و غَيرَ معروُشات و النَّخْلَ و الزَّرع مختْلَفاً 
         ـبحلا ي ـرِفوُا إِنَّـهلا تُس و هصـادح مـوي قَّـهآتُـوا ح ـرَ وإِذا أثْم ِرهنْ ثَمكلُوُا م ِتَشابهرَ مغَي
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(براي نمونه ر.ك: صـادقي  دانند  ) را نيز اشاره به زكات واجب مي141، الانعام( »الْمسرِفينَ
امر در اينجا امر وجوبى نيست، بلكه تنها اباحـه  )؛ درحالي كه 280، ص4 ج، 1365تهراني، 

و زيتـون و   جنات معروشات و نخـل و زرع «خلقت  ةلأمس از اينكه قبلاًزيرا رساند،  مى را
م ها امر در مـورد تـوه   هاى آن آيد كه امر به خوردن از ميوه به دست مىذكر كرده، را » انار

رساند نـه وجـوب    تنها اباحه را مى ،امر هصيغ ،در چنين موردىكه منع است و معلوم است 
ى براى فقرا قائل شده، و فرموده ها و حبوبات حقّ آيه به طور اجمال از ميوهبنابراين اين را. 

حق فقرا بايد داده شود. و اين اشاره به حكـم   ،ها غلات و چيدن ميوهكردن كه در روز درو 
نه اينكـه بخواهـد    ،ست، و در حقيقت حكمى را كه عقل در اين باره دارد امضاء كردهعقل ا

 ـ  ه، چون اين آيمتذكر شودلة زكات را أمس ه نـازل شـده و تشـريع زكـات و     شـريفه در مكّ
شريفه راجع به زكات واجـب   ه. علاوه بر اين، اگر آياست فاق افتادهوجوب آن در مدينه اتّ

كـه در ميـان   ي حـال درواجب بوده باشـد،   ،انواع نامبرده در آيه هزكات در همبايد  ،بود مى
  .)363، ص7ج، 1417(طباطبايي،  ها چيزهايى هست كه زكات ندارد آن

  هدف از تشريع زكات
مردم بيان شده اسـت؛ چـرا   » تطهير و تزكيه«زكات  در آية زكات در سورة توبه، نتيجه

يا زكـات اسـت.   » صدقه«در اين آية شريفه، صفت براي » تطهرهم و تزكّيهم بها« هكه جمل
بنابراين صدقه يا زكات هم نشان از صداقت مردم در عمل بـه ايـن فريضـه دارد و هـم بـا      

  گرداند. اخراج قسمتي از مال خود را از نظر روحي تزكيه و مال خود را طاهر و پاك مي
» بندگي خداوند«وه بر حكمت كلّي عبادات كه همان علا ،هدف از تشريع زكات هدربار
توان گفت: به واسطة زكات قرار است فقرا تأمين شوند. چنانكه در روايتي از امام  است، مي

ء جعلَ اللَّه الزَّكَاةَ خمَسـةً   لأي شَي«شود:  دربارة علتّ حد نصاب زكات سؤال مي �صادق
و ي كُلِّ ألْفشْريِنَ فع شْـريِنَ     وع ـةً وسَـا خملَهعلَّ جج زَّ وع ينَ فَقَالَ إنَِّ اللَّها ثلََاثلْهعجي لَم

احتَـاج   أخْرَج منْ أموالِ الأغْنياء بِقَدرِ ما يكْتَفي بِه الْفُقَراَء و لوَ أخْرَج النَّاس زكَاةَ أموالهِم ما
دچرا خداونـد در هـر هـزار (درهـم)، بيسـت و پـنج       )؛ 507، ص3ج، 1365كليني، » (أح
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(درهم) قرار داد و آن را سي (درهم) مقرّر نفرمود؟ حضرت فرمود: خداوند متعال زكـات را  
اي كه نيازمنـدان تـأمين    بيست و پنج (درهم در هزار) از اموال ثروتمندان قرار داد به اندازه

نمايند، هـيچ فـرد نيازمنـدي وجـود نخواهـد       شوند و اگر مردم زكات اموال خود را خارج
خوبي هدف  در اين روايت، علاوه بر آنكه حد نصاب اموال به طور كلي بيان شده، به داشت.

  از تشريع زكات ترسيم شده است. 
 همطابق آي �كند، آن است كه امام صادق مهمي كه در اين روايت جلب توجه مي نكته

نمايند. بايد توجه كـرد كـه مـال در اصـل لغـت،       تأكيد مي» اموال«قرآن به تعلّق زكات به 
آيد. سپس بر هر چيزي كه از اعيان و  چيزي كه از طلا و نقره به دست مي«عبارت است از 

آيد اطلاق شده است و بيشترين چيزي كه عرب مال را بـه آن اطـلاق    اجناس به دست مي
  ).373، ص5جتا،  است؛ چرا كه بيشترين اموال اعراب بود (ابن اثير، بيكند، ابل(= شتر)  مي

إنَِّما وضعت الزَّكَاةُ اخْتباراً للاغنْياء و معونَةً «در روايت ديگري از آن حضرت بيان شده: 
قيراً محتَاجاً و لاستغَْنَى بمِا فَرضَ اللَّه للْفُقَراَء و لَو أنَّ النَّاس أدوا زكَاةَ أموالهِم ما بقي مسلم فَ

» عزَّ و جلَّ لَه و إِنَّ النَّاس ما افْتَقَروُا و لا احتَاجوا و لا جاعوا و لا عرُوا إِلاّ بِذنُُوبِ الأغْنياء
)؛ زكات تنها براى آزمودن ثروتمندان و كمك رساندن به 7، ص2ج، 1413صدوق، (

ى فقيران مقرّر شده است. اگر مردم زكات اموال خود را بدهند، هيچ مسلمانى فقير زندگ
نياز خواهد شد. همانا مردمان،  نخواهد ماند، و با مقدارى كه خدا براى واجب كرده است، بى

فقط از گناه توانگران (و غصب حقوق محرومان بوسيله آنان) است كه فقير و نيازمند و 
  نند.ما گرسنه و برهنه مى

طبق اين روايات، مشخّص است كه زكات براي تأمين رفاه فقرا در جامعه كفايت 
كند. بدين معنا كه در صورت اجراي كامل اين فريضه، فقر به طور كامل از جامعه زدوده  مي

يابيم كه اگر  هاي امروزي و درآمد افراد ثروتمند درمي خواهد شد. با اندك تأملي در زندگي
مساكين تأمين نخواهند شد، گانه تعلّق بگيرد، نه تنها فقرا و  تنها به موارد نهُ قرار باشد زكات

نيز تأمين » ابن السبيل«و افراد » ورشكستگان«، »تأليف قلوب«مصارف زكات مثل  كه بقيه
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نخواهد شد. آيا منطقي است كشاورز و دامداري كه با رنج و زحمت محصولي توليد 
هاي  هاي بزرگ توليدي، يا شركت داخت نمايند اما كارخانهكنند، زكات مال خود را پر مي

گانه ندارند، از پرداخت  بزرگ واردات و صادرات به دليل آنكه سر و كاري با موارد نُه
  زكات معاف باشند؟!

  
  بندي روايات باب زكات (موارد متعلَّق زكات) دسته

ق زكات وارد شده است. موارد متعلّ باره در �و ائمه �روايات فراواني از پيامبراكرم
با نگاهي به اين روايات، از هر دسته، متن كامل روايات (بدون سـند كامـل) بيـان شـده و     

  ها بحث خواهد شد. (البته از تكرار  روايات مشابه خودداري شده است): سپس درمورد آن
  داند الف) رواياتي كه زكات را مربوط به تمام اموال مي

في كَـم تَجِـب الزَّكَـاةُ مـنَ     فَسألَه رجلٌ  �ه قَالَ كُنتْ عنْد أبِي عبد اللَّعنِ المْفضََّلِ ـ 1
فَفـي كُـلِّ   فَقَالَ لَه الزَّكَاةُ الظَّاهرَةُ أمِ الْباطنَةُ تُريِد فَقَالَ اُريِدهما جميعاً فَقَالَ أما الظَّاهرَةُ  الْمالِ

كلينـي،  ( و أما الْباطنَةُ فلََا تَستَاْثرْ علَى أخيك بمِا هو أحوج إِلَيه منكْ ألْف خَمسةٌ و عشرْوُنَ
    ).500، ص3ج، 1365
إنِِّي كُنتْ في قَريْةٍ منْ قُرَى خُراَسانَ يقَالُ لَهـا   �زيد الصائغِ قَالَ قلُتْ لأبِي عبد اللَّهـ 2

 تى فَرأَيخَارب مهنْدع وزتَج َكَانت و اصصثلُثٌُ ر و سثلُثٌُ م ضَّةٌ ولُ ثلُثٌُ فمُتع ماهرا ديهف
اللَّه دبو عا قَالَ فَقَالَ أبقُهانُْف ا ولُهمأع ْكُنت و�   فَقلُْـت مهنْدع وزتَج َإِذاَ كَانت كبِذَل اْسلَا ب

فيه الزَّكَاةُ ازُكِّيهـا قَـالَ نَعـم    لَ علَيها الْحولُ و هي عنْدي و فيها ما يجِب علَي أ رأيت إنِْ حا
الُكم وا ها  إِنَّمهلَيولَ عحتَّى يي حنْدع تيقا فَبثلُْها ميهنْفَقُ فةٍ لَا يلْدا إِلَى بتُهفَإنِْ أخْرَج ْقلُت

 اُزكِّيها قَالَ إنِْ كُنتْ تعَرِف أنَّ فيها منَ الْفضَّةِ الْخَالصةِ ما يجِب علَيك فيها الزَّكَاةُ فَـزكَ  الْحولُ
 لَـملَا أع ْإنِْ كُنت و ْقلُت نَ الْخَبِيثم كى ذَلوا سم عد ةِ وصضَّةِ الْخَالنَ الْفا ميهف َا كَانَ لكم 

تَّى ما حبِكْهالزَّكَاةُ قَالَ فَاس يهف جِبا يا ميهأنَّ ف لَمةِ إِلَّا أنِّي أعصضَّةِ الْخَالنَ الْفا ميها ف تَخلُْص
  ).517، ص3ج(همان،  الْفضَّةُ و يحتَرِقَ الْخَبِيثُ ثُم يزكََّى ما خلََص منَ الْفضَّةِ لسنَةٍ واحدةٍ
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نَزَلتَ آيةُ الزَّكَاةِ خُذْ منْ أموالهِم صدقةًَ  �د اللَّه بنِ سنَانٍ قَالَ قَالَ أبو عبد اللَّهعبـ 3
ولُ اللَّهسرَ رضَانَ فَأممرِ ري شَهبِها ف تُزكَِّيهِم و مرُهتطَُه�  ي النَّاسِ أنَّ اللَّهى ففَنَاد هينَادم

 و كارلَاةَ إِلَى أنْ قَالَ (تَبالص كُملَيع َا فَرضَالزَّكَاةَ كم كُملَيع َفَرض (الَى قَدَتع رِضعي لَم ثُم
شَينْ قَابِلٍ للُ موالْح هِملَيالَ عتَّى حح هِمالونْ أمم ي  ءى ففَنَاد هينَادرَ مأفطَْروُا فَأم وا وامَفص

ملسْونَ المملسْا المهينَ أياتُكُمَلولْ صْتُقب الَكُموكُّوا أمالَ  زمع قَةِ ودالَ الصمع هجو قَالَ ثُم
  ).10، ص9ج ،1409 (حرّ عاملي، الطُّسوقِ
فَعلَيك فيه الزَّكَاةُ إِذاَ حالَ كُلُّ مالٍ عملتْ بهِ قَالَ [ابا عبداالله] عنْ محمد بنِ مسلمٍ أنَّه ـ 4

قَالَ يونسُ تَفْسيرُ ذَلك أنَّه كُلُّ ما عملَ للتِّجـارةِ  ). 528، ص3ج، 1365(كليني،  علَيه الحْولُ
  ).  529، ص3ج(همان،  منْ حيوانٍ و غَيرهِ فعَلَيه فيه الزَّكَاةُ

قَالَ قلُتْ المْتَاع لَا اصُيب بِه راْس المْالِ علَي فيه زكَـاةٌ   �عبد اللَّهعنِ العْلَاء عنْ أبِي ـ 5
، 9ج ،1409 (حـر عـاملي،   قَالَ لَا قلُتْ اُمسكُه سنَتَينِ ثُم أبِيعه ما ذاَ علَي قَـالَ سـنَةً واحـدةً   

  ).73ص
الَ الزَّكَاةُ علَى المْالِ الصامت الَّذي يحولُ علَيه الْحـولُ و  أنَّه قَ �زرارةَ عنْ أبِي جعفَرٍـ 6

لَم ْرِّكهح75، ص9ج (همان، ي  .(  
الرَّجلُ يشْتَرِي الوْصيفَةَ يثْبِتُهـا عنْـده    �عنْ إِسحاقَ بنِ عمارٍ قَالَ قلُتْ لأبِي إبِراَهيمـ 7

ثَمنهَا قَالَ  يقلُتْ فَإِنْ باعها أ يزَكِّحتَّى يبِيعها  بيعها أ علَى ثَمنها زكَاةٌ قَالَ لَا يدلتَزيِد و هو يرِ
هدي يف وه لُ ووْالح هلَيولَ عحتَّى ي(همان).   لا ح  

عنِ الرَّجلِ يكوُنُ معه المْالُ مضَاربةً هـلْ علَيـه    ]�[اباعبدااللهعنْ سماعةَ قَالَ سأَلْتُه ـ 8
قَـالوُا   في ذَلك المْالِ زكَاةٌ إِذاَ كَانَ يتَّجِرُ بِه فَقَالَ ينْبغي لَه أنْ يقوُلَ لأصحابِ المْالِ زكُّوه فَـإنِْ 

هم أمروُه بِأنْ يزكَِّيه فلَْيفعْلْ قلُتْ أ رأيـت لَـو قَـالوُا إنَِّـا      إنَِّا نُزكَِّيه فلََيس علَيه غَيرُ ذَلك و إنِْ
لَيع سفلََي زكَُّونَهي مأقَرُّوا بِأنَّه مفَقَالَ إِذاَ ه زكَُّونَهلَا ي مأنَّه لَمعلُ يالرَّج و نُزكَِّيه   و ـكـرُ ذَلغَي ه

(كلينـي،   ا نُزكَِّيه فلََا ينْبغي لَه أنْ يقْبلَ ذَلك المْالَ و لَا يعملَ بِه حتَّـى يزكَِّيـه  إنِْ هم قَالوُا إنَِّا لَ
  ).  528، ص3ج، 1365
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  نكات اين دسته از روايات
 25(درهـم)،   1000ـ در روايت نخست به صراحت بيان شده كه زكات مـال در هـر   1

 (درهم) است.

شود هر نوع پولي كه بين مردم رواج داشته باشد و بـا آن   ت ميـ از روايت دوم برداش2
گيرد. طبق نقل اين روايت، حضرت  معامله شود اگر سال بر آن بگذرد زكات به آن تعلق مي

  هاي مخصوص سرزمين بخارا دارند.  تصريح به مال بودن درهم
اسـت، پيـامبر   » ةخُذ من أموالهِم صـدقَ « وايت سوم كه به نوعي شأن نزول آيهـ در ر3
 جهت واجب شدن زكات، تصريح بر گذشت يك سال بر اموال دارند. �اكرم

كند كه حضـرت فرمـود:    نقل مي �ـ در روايت چهارم محمد بن مسلم از امام صادق4
هر مالي كه با آن معامله شود (و سرمايه باشد) اگر يك سال از آن بگـذرد، زكـات بـه آن    

 �كه از فقها، شاگردان و از وكلاي امام رضا 1تعلق خواهد گرفت. يونس (بن عبدالرحمن)
، آن است كه هر چيزي كه بـا آن تجـارت كننـد    �گويد: تفسير سخن امام صادق است مي

  مثل حيوان و غيره مشمول زكات خواهد بود.
عنـوان   گويـد: كـالايي دارم امـا نـه بـه      مي �ـ در روايت پنجم راوي به امام صادق5

گويـد: آن را دو   فرمايند: نه. سپس مـي  گيرد؟ حضرت مي سرمايه؛ آيا به آن زكات تعلق مي
پاسـخ  فروشم. چه چيزي بـر مـن واجـب اسـت؟ حضـرت در       دارم سپس مي سال نگه مي

فرمايند: به اندازه يك سال بر تو زكات واجب است. لذا از اين روايت نيز مشخّص است  مي
كه تمام اموال غير از مايحتاج زندگي اگر يك سال از آن بگذرد، مشـمول زكـات خواهـد    

  شد.
ـ در روايت ششم به صراحت اموال راكدي كه يك سال بر آنها بگذرد، مشمول زكات 6

 دانسته شده است.

                                                 

توانم خدمت شما برسم؛ مسائل ديني خود را از چه  كند: من هميشه نمي عرض مي �در روايتي، راوي به امام رضا )1
 ).484ص، 1348فرمايند: از يونس بن عبدالرحمن (كشي،  كسي بپرسم؟ حضرت مي
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اي بخـرد تـا    كند: اگر انسان خادمه سؤال مي �ـ در روايت هفتم راوي از امام كاظم7
فرمايد به دو شرط زكات تعلـق خواهـد    قيمت آن اضافه شود، آيا زكات دارد؟ حضرت مي

گرفت: اول اينكه آن را بفروشد. دوم آنكه يك سال از بهاي آن بگذرد و مبلـغ در دسـتش   
 باشد (راكد باشد).

اي است، از بحث ما خـارج اسـت امـا     ت هشتم كه بحث بر سر مال مضاربهـ در رواي8
دانند شاهدي است بر اينكه تمـام   اي را هم مشمول زكات مي همين كه حضرت مال مضاربه

  اموال مشمول زكات خواهند شد. 
ـ در بين اين دسته از روايات، روايت اول، دوم و چهارم ضعيف است، روايـت سـوم،   9

رو، شايد يكي از دلايلي كه  ح و روايت پنجم و هشتم موثق است. از اينششم و هفتم صحي
غالب فقهاي اماميه را از فتوا دادن به وجوب زكات در تمام اموال باز داشته، همـين ضـعف   

دوم از  ههاي اول و چهارم باشد اما چنانكـه خواهـد آمـد، در دسـت     سند به ويژه در روايت
  داند، ضعف سند وجود دارد. گانه مي موارد نُهروايات نيز كه زكات را منحصر در 
  جمع بندي اين دسته از روايات

طبق اين روايات، اموالي مشمول زكات هستند كه يك سال از آنها بگذرد و راكد بـاقي  
  بمانند و بصورت كالا و مايحتاج زندگي نباشند. 
  داند گانه مي ب) رواياتي كه زكات را منحصر در موارد نه

الزَّكَـاةَ علَـى    ����وضعَ رسولُ اللَّـه قَالَ  �أبِي بكْرٍ الْحضْرَمي عنْ أبِي عبد اللَّهعنْ ـ 9
كى ذَلوا سمفَا عع و اءةِ أشْيعسالزَّبِيـبِ   ت رِ والتَّم يرِ والشَّع نطَْةِ والْح ضَّةِ والْف بِ ولَى الذَّهع

  ).  509، ص3ج، 1365(كليني،  رِ و الغَْنَمِو الْإبِِلِ و الْبقَ
لَـيس  عنْ صدقَات الأموالِ قَالَ في تسعةِ أشْـياء   �عنْ زرارةَ قَالَ سألتْ أبا جعفَرٍـ 10

ا شَيرِهي غَيف الزَّبِيـبِ   ء ـرِ والتَّم يرِ والشَّع نطَْةِ والْح ضَّةِ والْف بِ ونَ الذَّهم    قَـرِ والْب الْإبِِـلِ و و
ي شَيف سلَي ةُ ويالرَّاع يه ةِ ومائالغَْنَمِ الس شَي نَافالثَّلَاثَةِ الْأص هذرِ هانِ غَيوينَ الْحم كُلُّ  ء و ء

شَي شَي يهف سفلََي نَافالثَّلَاثَةِ الْأص هذنْ هكَانَ م ء حتَّى يح ء   َنْـتجمِ يـونْـذُ يلُ موالْح هلَيولَ ع 
 ).2، ص2ج ،1390(طوسي، 
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عنْ زرارةَ و محمد بنِ مسلمٍ و أبِي بصيرٍ و بريَد بنِ معاويِةَ العْجلـي و الْفضَُـيلِ بـنِ    ـ 11
و  اللَّه الزَّكَاةَ مع الصـلَاةِ فـي الْـأموالِ    فرََضقَالا  �و أبِي عبد اللَّه �يسارٍ عنْ أبِي جعفَرٍ
ولُ اللَّهسا رنَّهنَّ ����ساهوا سمفَا عع و اءةِ أشْيعسي تف   قَـرِ والْب الْإبِِلِ و ضَّةِ والْف بِ وي الذَّهف

ولُ اللَّهسفَا رع الزَّبِيبِ و رِ والتَّم يرِ والشَّع نطَْةِ والْح الغَْنَمِ و� كى ذَلوا سم2ج (همـان،  ع ،
 ).  3ص

ا تَجِب فيه الزَّكَاةُ فَقَـالَ فـي تسـعةِ    عم �عنْ محمد الطَّيارِ قَالَ سألتْ أبا عبد اللَّهـ 12
مِ و عفَـا  أشْياء الذَّهبِ و الْفضَّةِ و الْحنطَْةِ و الشَّعيرِ و التَّمرِ و الزَّبِيـبِ و الْإبِِـلِ و الْبقَـرِ و الغَْـنَ    

ولُ اللَّهسفَإنَِّ �ر اللَّه كلَحأص ْفَقلُت كى ذَلوا سمع    ـوـا هم يراً قَالَ فَقَالَ واً كَثبنَا حنْدع
 ����فَزَبرَني ثُم قَالَ أقوُلُ لَك إِنَّ رسولَ اللَّهقلُتْ الْأرز قَالَ نعَم ما أكْثَرهَ فَقلُتْ أ فيه زكَاةٌ قَالَ 

كى ذَلوا سمفَا عع اً كَثبنَا حنْدي إنَِّ عتَقوُلُ ل الزَّكَاةُو يه5، ص2ج (همان، يراً أ ف.(  
أنْبتتَ الْأرض منَ  ء لَيس في شَيقَالَ  �عنْ زرارةَ و بكَيرٍ ابنَي أعينَ عنْ أبِي جعفَرٍـ 13

   ـهاكَالْفو ـوبِ وبرِ الْحـائس سِ ودْالع صِ ومالْح خنِْ والد و زالْأر ةِ وـةِ     الذُّرعبالْأر هـذـرِ هغَي
إِلَّا أنْ يصيرَ مالًا يباع بِذَهبٍ أو فضَّةٍ يكنْـزهُ ثُـم يحـولَ علَيـه      الْأصنَاف و إِنْ كثَرَُ ثَمنهُ زكَاةٌ

سـةَ دراهـم و مـنْ كُـلِّ     و قَد صار ذَهباً أو فضَّةً فَيؤَدي عنْه منْ كُلِّ مائَتَي درهـمٍ خمَ  الحْولُ
  ).6، ص2ج (همان،عشْريِنَ دينَاراً نصف دينَارٍ

انُْزِلتَ آيةُ الزَّكَـاةِ خُـذْ مـنْ أمـوالهِم      �عبد اللَّه بنِ سنَانٍ قَالَ قَالَ أبو عبد اللَّهـ عنْ 14
منَاديه فَنَادى في النَّاسِ أنَّ  �صدقَةً تطَُهرُهم و تُزكَِّيهِم بِها في شَهرِ رمضَانَ فَأمرَ رسولُ اللَّه

 َا فَرضَالزَّكَاةَ كم كُملَيع َفَرض الَى قَدَتع و كارتَب ـنَ   اللَّهم كُملَـيع اللَّه َلَاةَ فَفَرضالص كُملَيع
الزَّبِيبِ و رِ والتَّم يرِ والشَّع نطَْةِ ونَ الْحم الغَْنَمِ و قَرِ والْب الْإبِِلِ و ضَّةِ والْف بِ والذَّه   ـيهِمى فنَـاد 

، 9ج، 1409 (حـر عـاملي،   ذَلـك الْحـديثَ  بِذَلك في شَهرِ رمضَانَ و عفَا لَهـم عمـا سـوى    
  ).  53ص

أنَّه سئلَ عنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ وضَع  �عنْ أبِي سعيد الْقمَاط عمنْ ذكََرهَ عنْ أبِي عبد اللَّهـ 15
ولُ اللَّهسا �ر نطَْةِ والْح كى ذَلوا سمفَا عع ةٍ وعسلَى تالزَّكَاةَ ع   الزَّبِيـبِ و ـرِ والتَّم يرِ ولشَّع
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بَةُ فغَضلُ فَالذُّرائالْإبِِلِ فَقَالَ الس الغَْنَمِ و قَرِ والْب ضَّةِ والْف بِ ولَى  �الذَّهع اللَّه قَالَ كَانَ و ثُم
ولِ اللَّهسر دهع� ذَل يعمج خنُْ والد ةُ والذُّر و ماسمفَقَالَ الس كُـنْ   كي لَـم قوُلوُنَ إِنَّهي مإِنَّه

ولِ اللَّهسر دهلَى عع كذَل����    هضْـرَتِكُـنْ بحي ا لَـممةٍ لعسلَى تع َضعا وإِنَّم و   ـكـرُ ذَلغَي 
و اللَّه ما أعـرفِ شَـيئاً علَيـه    لَا  ء قَد كَانَ و فَهلْ يكوُنُ العْفوْ إِلَّا عنْ شَي فَغَضب ثُم قَالَ كَذَبوا

  ).54، ص9ج (همان، الزَّكَاةُ غَيرَ هذاَ فَمنْ شَاء فلَْيؤْمنْ و منْ شَاء فلَْيكْفرُْ
  نكات اين دسته از روايات

گانه مشمول زكات دانسـته   زيادي از روايات مثل روايت نهم، تنها موارد نُه در دستهـ 1
اند. ايـن بخشـش پيـامبر در روايـات      زكات بقيه اموال را بخشيده �اند و پيامبر خدا شده

فرماينـد در هـيچ چيـز     مي �متعدد ديگري مورد تأكيد قرار گرفته است. گاه صراحتاً امام
پرسـش راوي از مـواردي غيـر از     ت دهم). گاه به واسطهد (روايديگري زكات وجود ندار

ساير موارد زكات را  �كنند پيامبر خدا شوند و تأكيد مي ناراحت مي �گانه، امام موارد نه
كنند من غير از ايـن نـه    اند (روايت دوازدهم) و گاه علاوه با ناراحتي، امام تأكيد مي ه بخشيد

خواهـد ايمـان آورد و    ناسم پس هركس مـي ش چيز، چيزي كه شامل حكم زكات بشود نمي
  خواهد كافر شود (روايت پانزدهم). هركس مي

ضمن اينكه مواردي از حبوبـات مثـل ذرت، بـرنج،     �ـ در روايت سيزدهم امام باقر2
ها را ـ هر چه هم زياد باشد ـ از موارد مشمول زكـات خـارج      ارزن، نخود و عدس و ميوه

كنند جز اينكه فروخته شوند و تبديل به طلا و نقره شوند كـه   دانند اما در ادامه تأكيد مي مي
 5درهـم،   200بشود آن را ذخيره كرد كه در اين صورت اگر سال از آن بگذرد، بايد از هر 

  دينار، نصف دينار زكات آن را بدهد.  20درهم زكات آن را بدهد و از هر 
در  �ت كه پيـامبر اكـرم  ـ روايت چهاردهم بسيار شبيه روايت سوم است با اين تفاو3

برند و تنها همان نُه چيز را مشـمول زكـات    گانه نام مي اين روايت بجاي اموال، از موارد نه
  دانند. مي

ـ در اين دسته از روايات، روايت نهم، يازدهم و چهـاردهم صـحيح، روايـت دهـم و     4
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در ايـن  قابـل توجـه    هسيزدهم موثق و روايت دوازدهم و پانزدهم ضعيف هستند. يك نكت
روايات، آن است كه روايت دوازدهم و پانزدهم كه لحن روايت با تأكيد زيادي همراه است، 

  داراي ضعف سند است.
  بندي اين دسته از روايات جمع

گيرد، بـه   كنند به چيز ديگري غير از موارد نه گانه زكات تعلق نمي رواياتي كه تأكيد مي
ه در روايت سيزدهم بيان شده، تبديل به نقدين شكل اصلي آن نظر دارند ليكن اگر آنگونه ك

توانند مشمول  سازي داشته باشند و به مدت يك سال راكد بمانند، مي شوند و قابليت ذخيره
تـوان ادعـا نمـود كـه ايـن       زكات باشند. حتي اگر حصر را براي اين روايات بپـذيريم، مـي  

اين روايات در تمام  هت اجراي همروايات ناظر به زمان صدور روايت بوده و دليلي بر قابلي
  ها وجود ندارد. زمان

  داند گانه، موارد ديگري را نيز مشمول زكات مي ج) رواياتي كه علاوه بر موارد نه
ما يزكََّى منْها قَالَ الْبـرُّ و الشَّـعيرُ و    عنِ الحْبوبِ �عنْ محمد بنِ مسلمٍ قَالَ سألْتُهـ 16

  ـمسمالس و سدْالع و ْلتالس و زالْأر خنُْ والد ةُ والذُّر    هاهأشْـب زَكَّـى وـذاَ يكلينـي،  ( كُـلُّ ه
  ).510، ص3ج، 1365
كُلُّ ما كيلَ بِالصاعِ فبَلغََ الْأوسـاقَ فَعلَيـه   عنْ زرارةَ عنْ أبَِي عبد اللَّه ع مثلَْه و قَالَ ـ 17
ء أنبْتتَ الْأرض إِلَّا ما كَانَ في الخُْضَـرِ   الصدقةََ في كُلِّ شَي ����جعلَ رسولُ اللَّهو قَالَ  الزَّكَاةُ

كُلَّ شَي قوُلِ وْالب و همونْ يم دفْسي (همان). ء 

 �لي بنِ مهزيِار قَالَ قَراَْت في كتَابِ عبد اللَّه بنِ محمـد إِلَـى أبِـي الْحسـنِ    عنْ عـ 18
اللَّه دبنْ أبِي عع وِير اكدف ْلتعج� ولُ اللَّهسر ضَعقَالَ و أنَّه�  اءةِ أشْيعسلَى تالزَّكَاةَ ع

مرِ و الزَّبِيبِ و الذَّهبِ و الْفضَّةِ و الْغَـنَمِ و الْبقَـرِ و الْإبِِـلِ و عفَـا رسـولُ      الْحنطَْةِ و الشَّعيرِ و التَّ
اللَّه� نَا شَينْدلُ عالْقَائ فَقَالَ لَه كى ذَلوا سمع     ـوـا هم فَقَـالَ و كذَل افْكوُنُ أضعيرٌ يكَث ء

وضَع الزَّكَاةَ علَى تسعةِ أشْياء  �أقوُلُ لكَ إنَِّ رسولَ اللَّه �أبو عبد اللَّه فَقَالَ لَه الْأرز فَقَالَ
و عفَا عما سوى ذَلك و تَقوُلُ عنْدنَا أرز و عنْدنَا ذُرةٌ و قَد كَانتَ الـذُّرةُ علَـى عهـد رسـولِ     
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اللَّه� قَّعَفو�  و وه كاعِكَذَليلَ بِالصا كلَى كُلِّ مـرُ    الزَّكَاةُ عى غَيور و اللَّـه دبع كَتَب و
اللَّه دبنْ أبِي علِ عذاَ الرَّجه�  و زالْأر و مسمفَقَالَ الس يا هم وبِ فَقَالَ وبنِ الْحع ألَهس أنَّه

  (همان).   في الحْبوبِ كلُِّها زكَاةٌ �غلََّةٌ كَالْحنطَْةِ و الشَّعيرِ فَقَالَ أبو عبد اللَّه الدخنُْ و كُلُّ هذاَ
كُلُّ مـا دخَـلَ الْقَفيـزَ فهَـو يجـريِ مجـرىَ       أنَّه قَالَ  �روى أيضاً عنْ أبِي عبد اللَّهـ 19

 رِ والتَّم يرِ والشَّع نطْةَِ وْالزَّبِيبِالح  هها أشْبم و زذاَ الْأرلَى هلْ عه اكدف ْلتعي جْقَالَ فَأخْبِرن
قَّعَكَاةٌ فوسِ زدْالع صِ وموبِ الْحبنَ الْحم� ي كُلِّ شَيقوُا الزَّكَاةُ فديـلَ  صك 3ج، (همـان  ء ،

 ).  511ص

إنَِّ لَنَـا رطْبـةً و أرزاً فمَـا الَّـذي      �قلُتْ لأبِي الْحسنِعنْ محمد بنِ إِسماعيلَ قَالَ ـ 20
ء و أما الْأرز فَما سقتَ السماء بِالْعشرِْ و  أما الرَّطبْةُ فلََيس علَيك فيها شَي �علَينَا فيها فَقَالَ

، 3ج، (همـان  كيـلَ بِالْمكْيـالِ  أو قَالَ و  كلتْ بِالصاعِمنْ كُلِّ ما  ما سقي بِالدلوِْ فنَصف الْعشرِْ
  ).513ص

ء فَقَـالَ لـي الـذُّرةُ و العْـدس و      في الذُّرةِ شَي �عنْ زرارةَ قَالَ قلُتْ لأبِي عبد اللَّهـ 21
ةِ و الشَّعيرِ و كُلُّ ما كيلَ بِالصاعِ فَبلَغَ الْأوسـاقَ الَّتـي   السلتْ و الْحبوب فيها مثْلُ ما في الْحنطَْ

  ).  64،ص9ج ،1409 (حر عاملي، تَجِب فيها الزَّكَاةُ فعَلَيه فيه الزَّكَاةُ
ثُـم قَـالَ إنَِّ   ء فَقَالَ نعَـم   هلْ في الْأرز شَي �عنْ أبِي بصيرٍ قَالَ قلُتْ لأبِي عبد اللَّهـ 22

 و يـهكوُنُ فلَا ي فكَي و يهلَ فعج قَد نَّهلَك و يهقَالَ ففَي زأر ضأر ذئموتَكنُْ ي ينَةَ لَمدْـةُ  المامع 
نْهراَقِ مْ(همان). خَراَجِ الع  

الْقَضْـب و  خضَُرِ قَالَ و ما هي قلُْـت  ما في الْ �عنِ الْحلَبِي قَالَ قلُتْ لأبِي عبد اللَّهـ 23
ء إِلَّا أنْ يباع مثلْهُ بِمالٍ فَيحولَ علَيه الحْولُ فَفيـه   قَالَ لَيس علَيه شَيو مثلُْه منَ الْخضَُرِ  البْطِِّيخُ
زكَاةٌ قَالَ لَا قلُتْ فَثمَنُه قَالَ مـا حـالَ علَيـه    و عنِ الغْضََاةِ منَ الْفرْسك و أشْباهه فيه  الصدقةَُ

فَزكَِّه هنَنْ ثملُ مو67، ص9ج(همان،  الْح.(  
سعيد الْأعرَج و أنَا أسمع فَقَـالَ   [ابا عبد االله] عنْ إِسماعيلَ بنِ عبد الْخَالقِ قَالَ سألَهـ 24

و تالزَّي ِكَاةٌ  إنَِّا نَكْبسز هلَيلْ عنِ هنَتَيالس نَةَ ونَا السنْدكثََ عا ممُةَ فَربارالتِّج بِه نَ نطَلُْبمالس
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بِه صَا تَربإنَِّم ْإنِْ كُنت و كَاتُهز كلَيَفع كالم اْسر تَجِد ئاً أوشَي يهف حْتَرب ْقَالَ إنِْ كُنت  أنَّـكل 
 ـ لَا  ه تَجِد إِلَّا وضيعةً فلََيس علَيك زكَاةٌ حتَّى يصيرَ ذَهباً أو فضَّةً فَإِذاَ صار ذَهباً أو فضَّـةً فَزكَِّ

  ).70، ص9ج(همان،  للسنَةِ الَّتي اتَّجرْت فيها
علَـى   �قَالَا وضَع أميـرُ المْـؤْمنينَ   �عنْ محمد بنِ مسلمٍ و زرارةَ عنْهما جميعاًـ 25

(كلينـي،   الْخَيلِ العْتَاقِ الرَّاعيةِ في كُلِّ فَرَسٍ في كُلِّ عامٍ دينَارينِ و جعلَ علَى الْبراَذينِ دينَـاراً 
  ).  530، ص3ج، 1365
دقَةِ فيما سقتَ السماء و الْأنَْهـار إِذاَ كَـانَ   عنِ الْحلَبِي قَالَ قَالَ أبَو عبد اللَّه ع في الصـ 26

(همـان،   سيحاً أوَ كَانَ بعلًا العْشْرُ و ما سقتَ السواني و الدوالي أوَ سقي بِالغَْرْبِ فَنصف العْشْر
  ).513، ص3ج

الْحبـوبِ    أنََّه سأَلَه عنِ �بِي عبد اللَّهعنْ أَ[عبداالله بن محمد] روى غَيرُ هذاَ الرَّجلِ ـ 27
أبَو عبـد   فَقَالَ و ما هي فَقَالَ السمسم و الْأَرز و الدخنُْ و كُلُّ هذاَ غلََّةٌ كَالْحنطَْةِ و الشَّعيرِ فَقَالَ

كَاة �اللَّها زوبِ كلُِّهبي الْح511و  510، صص3ج(همان،  ف(.  
و  ـ عنْ قَاسمِ بنِ إبِراَهيم العْلوَِي أنََّه سئلَ عنْ قوَلِ أَهلِ الْبيت في زكَاةِ الْأَرز و العْدس28ِ

كَاةٌ فَقَالَ كُلُّ ما زيهلْ فةِ ههالْفَاك توُنِ والزَّي التِّينِ و ا وهاهأَشْب و لَاءاقالْب صِ ومـنَ  الْحم ا خَرَج
خُذْ منْ أموالهِم صـدقَةً تطَُهـرُهم و تُـزكَِّيهِم    «الْأَرضِ منْ نَابِتَةٍ فَفيه الزَّكَاةُ لقوَلِ اللَّه عزَّ و جلَّ 

  ).265، ص1ج ،1385تميمي مغربي، » ( بِها
29ولِ اللَّهسنْ رشْرَ �ـ عْلِ العسْي العف بجَأو (همان).  أنََّه  

  نكات اين دسته از روايات
ـ در اين دسته از روايات، گاهي مواردي از حبوبات غير از موارد چهارگانه مشـمول  1

كنـده، عـدس، كنجـد (روايـت      شوند مثل ذرت، ارزن، برنج، جوپوسـت  حكم زكات ذكر مي
انـد   شانزدهم) و گاهي موارد ديگري نيز كه از اين سنخ باشند مشمول زكـات دانسـته شـده   

  (روايت شانزدهم). 
كلي بيان شده و آن اينكه قابـل پيمانـه كـردن بـا صـاع       هز روايات قاعدـ در برخي ا2
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(حدود سه كيلوگرم) باشد و به حد نصاب مشمول زكات برسد (روايت هفـدهم). همچنـين   
شوند مثل سـبزيجات و تـره از    سازي نيستند و زود فاسد مي برخي از موارد كه قابل ذخيره

  اند (روايت هفدهم).  حكم زكات خارج شده
عنوان يك قاعدة كلي تمام حبوبات را مشمول  به  �ـ در روايت هجدهم امام صادق3

كنند منتها صدر و ذيل اين روايت باهم ناسـازگاري دارد؛ در ابتـداي روايـت     زكات ذكر مي
تنها بر نُه چيز زكات قرار دادنـد و زكـات بقيـه را     �كنند كه پيامبر اكرم تأكيد مي �امام

كننـد   گويد ما بار فراواني از برنج داريم، تأكيد مـي  ل كننده كه ميبخشيدند و در جواب سؤا
فرمايند: هرچه قابل  اي كلّي مي كه پيامبر بقيه را بخشيدند اما در پايان روايت، با بيان قاعده

كيل كردن با صاع باشد، زكات دارد. شايد قسمتي از روايت افتاده است و يـا راوي سـخن   
 ت.  اس  امام را درست نفهميده

گويـد مـا رطـب و بـرنج داريـم،       در پاسخ راوي كـه مـي   �ـ در روايت بيستم امام4
فرمايند: رطب زكات ندارد اما برنج اگر از آب باران كشت شود، يك دهم و اگر با دلو و  مي

قابليت ذخيره «چاه كشت شود، يك بيستم مشمول زكات خواهد بود. در اين روايت، مناط 
حبوبات (كه خشك هسـتند   هبراي محصولات كشاورزي لحاظ شده است كه دربار» سازي

شوند مثل تمر(= خرماي خشك)، گندم و جو (در روايت هجدهم) وجـود   و زود فاسد نمي
هـا از   سازي نيست همچون سبزيجات و ميـوه  دارد و رطب (= خرماي تازه) كه قابل ذخيره

 حكم زكات خارج شده است.

د و در ادامـه  كننـد كـه بـرنج زكـات دار     تأكيد مـي  �ـ در روايت بيست و دوم، امام5
شد كه بدان زكات تعلّق گيرد؛  در مدينه برنج كشت نمي �فرمايند: در زمان رسول خدا مي

كنند چگونه به برنج زكات تعلق نگيـرد، درحـالي كـه بيشـترين      همچنين حضرت تأكيد مي
خراج و ماليات عراق از برنج است. منتها اين روايت اين اشكال را دارد كه در آن تصـريح  

 نشده، بلكه خراج يا ماليات ذكر شده است. به زكات

ـ در روايت بيست و سوم، راوي از امام دربـارة زكـات سـبزيجات مثـل هندوانـه و      6
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فرمايند: زكات ندارد مگر آنكه تبديل به مال شود و يـك   پرسد. حضرت مي خوراك دام مي
 سال از آن بگذرد. 

گيري است و از  پرسد: شغل ما روغن مي �ـ در روايت بيست و چهارم راوي از امام7
ماند، آيـا زكـات دارد؟    كنيم. گاهي روغن يك سال يا دوسال نزد ما مي اين راه تجارت مي

ات را به دسـت آوري زكـات دارد امـا اگـر      فرمايند: اگر در آن سود كني يا سرمايه امام مي
تو واجب نيسـت مگـر    ماني (تا فروش رود) زيرا كالاي ديگري نداري، زكات بر منتظر مي

 اي زكات بپرداز. آنكه تبديل به طلا و نقره شود پس براي يك سال كه در آن تجارت كرده

 �كنند كـه اميرالمـؤمنين   به صراحت بيان مي cـ در روايت بيست و پنجم صادقين8
چر در هر سال دو دينار و براي يابو يك دينار زكات قـرار داد. البتـه    هاي بيابان براي اسب

اين روايت نيز تصريح به زكات نيست و ممكن است منظور خراج و ماليات باشـد. امـا   در 
كه در لحن بسـياري از روايـات   » وضع عليه فلان«و » فيه شيء«با توجه به عباراتي نظير 
  دانست.  » زكات«توان متبادر ذهني از آن را  خورد، مي باب زكات به چشم مي

آيد، آن است كـه چـه بسـا بتـوان وضـع       دست ميـ نكتة ديگري كه از اين روايت به 9
زكات بر اموال را از وظايف حاكم اسلامي و متناسـب بـا شـرايط زنـدگي مـردم دانسـت؛       

بر  �زكات اسب را بخشيدند اما اميرالمؤمنين �چنانكه در آينده خواهد آمد، پيامبر اكرم
تـأليف  «كـات، مثـل   آن زكات قرار دادند. بنابراين با عنايت به برخـي از مـوارد مصـرف ز   

توان نتيجه گرفت كه گرفتن زكات يكـي   مي» في سبيل االله«و عنوان عامي همچون » قلوب
اسلامي دراختيار حاكم و رهبر مسـلمانان   هاز مواردي است كه جهت مصالح عمومي جامع

نـد بـر مـواردي    توا گانه مي است كه با توجه به سطح رفاه عمومي جامعه علاوه بر موارد نُه
 قرار دهد و يا مواردي را ببخشد و از زكات معاف دارد.زكات 

قاعدهاي كلـي بيـان شـده كـه      �ـ در روايت بيست و ششم به نقل از رسول خدا10
آب باران و نهرها سيراب شود، يك دهم زكات دارد. نعمان بن محمد تميمي  هوسيل ههرچه ب

كند كه زكـات   ت استفاده ميصاحب دعائم الاسلام كه از شيعيان اسماعيليه است از اين رواي
 گيرد؛ زيرا هيچ چيزي را از اين قاعده مستثنا نكرده است. به تمام گياهان تعلق مي
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شـود.   زكات كنجد، برنج و ساير حبوبات سؤال مي هـ در روايت بيست و هفتم دربار11
ها همانند گندم و خرماي خشك هسـتند (كـه چـون     فرمايند: بله آن مي �حضرت صادق

 سازي هستند، مشمول زكات خواهند شد). رهقابل ذخي

 بيان شده كه ايشان براي عسل، �ـ در روايت بيست و نهم به نقل از رسول خدا12
  دهم زكات قرار دادند. يك

ـ در اين دسته از روايات، روايات شانزدهم تا بيستم و روايات بيست و سوم تا 13
م موثق، و روايت بيست و هشتم بيست و هفتم  صحيح، روايات بيست و يكم و بيست و دو

الاسلام نقل شده ضعيف است؛ چرا كه به نقل از قاسم بن ابراهيم علوي  كه از كتاب دعائم
نقل شده كه در كتب رجالي ناشناخته است و روايت بيست و نهم نيز از همين كتاب بدون 

اماميه به  نسبت داده شده و روايت مشابه آن در كتب مشهور روايي �سند به پيامبر اكرم
  شود.  خورد و تنها در جوامع اهل سنت مشابه آن يافت مي چشم نمي

  جمع بندي اين دسته از روايات
گانه مشمول حكم  در اين روايات گاهي به صراحت موارد ديگري غير از موارد نُه

اند كه ممكن است از اين روايات، استحباب برداشت شود. اما گاهي قواعد كلّي  زكات شده
قابليت «، »سازي قابليت ذخيره«تشخيص حكم زكات بيان شده است. مواردي مثل  براي

تبديل شدن «(كه اين نيز خود نشانگر ذخيره كردن آن است مثل حبوبات) و » پيمانه كردن
هاي تعلّق زكات در اين باب ذكر شده  عنوان ملاك به شرط گذشت يك سال، به» به مال

تحباب حكم نظر داشته باشند. همچنين اختيار حاكم و رسد به اس است كه بعيد به نظر مي
رهبر جامعه اسلامي در قرار دادن زكات يا بخشودگي آن بر برخي از موارد، از برخي از 

  شود. اين روايات استفاده مي
  كند د) رواياتي كه زكات را از مواردي نفي مي

عنِ الْقطُنِْ و الزَّعفَراَنِ علَيهمِـا   �أبا الْحسنِعنْ عبد العْزيِزِ بنِ المْهتَدي قَالَ سألتْ ـ 30
    ).512، ص3ج، 1365(كليني،  زكَاةٌ قَالَ لا
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قَالَ لَيس علَى الْبقوُلِ و لَا علَى الْبطِِّـيخِ و أشْـباهه    �عنْ أبِي عبد اللَّهـ عنْ سماعةَ 31
 كنْدع عَتما اجكَاةٌ إِلَّا منَةًزس كنْدع يقفَب هنْ غلََّت68، ص9ج ،1409 (حر عاملي، م.(  

  (همان). عنِ الْاُشْنَانِ فيه زكَاةٌ فَقَالَ لا �عنْ يونسُ قَالَ سألتْ أبا الْحسنِـ 32
عـنِ   �لُ اللَّـه أنَّهما قَالَا عفَا رسـو  �و أبِي عبد اللَّه �عنْ زرارةَ عنْ أبِي جعفَرٍـ 33

ا الْخضَُرُ قَالا كُلُّ شَيم و ْالْخضَُرِ قلُت   ـكذَل هبش و هاكَالْفو الْبطِِّيخُ و قْلُ والْب قَاءب كوُنُ لَهلا ي ء
 اللَّـه دبأبِي عل ْةُ قلُتاررقَالَ ز ادالْفَس ريِعكوُنُ سا يمم�     ـبِ شَـيَـي الْقصـلْ فقَـالَ لا  ه ء 

  (همان).  
لَـيس   �عنْ عبد اللَّه بنِ بكَيرٍ و عبيد و جماعةٍ منْ أصحابِنَا قَالوُا قَالَ أبو عبد اللَّهـ 34

بِه زكَاةٌ فَقَالَ لَه إِسماعيلُ ابنُـه يـا أبـةِ جعلْـت فـداك أهلَكْـت فُقَـراَء         1في المْالِ المْضطَْرَبِ
فَخَرَج هخْرِجأنْ ي اللَّه ادقٌّ أرح نَيب فَقَالَ أي ِابكح75، ص9ج (همان، أص.(  

رَّجلِ يربْح في السنَةِ خمَسـمائَةٍ  عنِ ال[ابا عبداالله] عنْ سماعةَ في حديث قَالَ سألْتُه ـ 35
 (همـان،  و ستَّمائَةٍ و سبعمائَةٍ هي نَفَقَتُه و أصلُ الْمالِ مضَاربةٌ قَالَ لَيس علَيه في الـرِّبحِ زكَـاةٌ  

  ).76، ص9ج
ء فَقَالَ لا فَقلُتْ فَكَيف صار  الِ شَيهلْ في الْبغَِ �عنْ زرارةَ قَالَ قلُتْ لأبِي عبد اللَّهـ 36

 نَ ونْتَجلَ الْإنَِاثَ يالْخَي و أنَّ الْبغَِالَ لَا تلَْقَحلَى الْبغَِالِ فَقَالَ لرْ عصي لَم لِ ولَى الْخَيلَى عع سلَي
لِ الذُّكوُرِ شَيالْخَي ف سيرِ قَالَ لَيمي الْحا فَقَالَ فم ءا شَيلَـى الْفَـرَسِ أوِ      يهـلْ عه قَالَ قلُْـت ء

ا شَيمهركَْبلِ يلرَّجكوُنُ ليرِ يعالْب شَي لَفعا يلَى مع سفَقَالَ لَا لَي ةِ   ءمـائلَى السقَةُ عدا الصإنَِّم ء
(كليني،  ء جلُ فَأما ما سوى ذَلك فلََيس فيه شَيالمْرْسلَةِ في مرْجِها عامها الَّذي يقْتَنيها فيه الرَّ

  ).  530، ص3ج، 1365
37    ـنْ أبَِيـهع ـييماسِ التَّمبْنِ العب دمحنِ مب اللَّه دبنِ عنِ بسنِ الْحـنْ    ـ عـنِ الرِّضَـا عع
هائآب� نِ النَّبِيكَ �عنْ زع لَكُم تَفويقِقَالَ عالرَّق لِ و9ج ،1409 (حـر عـاملي،   اةِ الْخَي ،
  ).80ص

                                                 

 ).109، ص2ج، 1408) الَّذي لمَ يبقَ علي حالَةٍ واحدةٍ (طريحي، 1
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 �الْحسنُ بنُ محمد بنِ الْحسنِ الْقمُي المْعاصرُ للصدوقِ في تَاريِخِ قُم، عـنِ النَّبِـي  ـ 38
  ).43، ص7ج ،1408(نوري،  أنَّه قَالَ لَيس في الْجبهةِ و لَا في النُّخَّةِ و لَا في الْكُسعةِ صدقَةٌ

أنَّ رسولَ اللَّه عفَا عنِ الدورِ و الْخَدمِ و الْكسوةِ و الْأثَاث ما لَم يـرَد   �و عنْ عليـ 39
ا بِشَي كنْ ذَلم ةُءار(همان).  لتِّج  

في الْبستَانِ تَكُـونُ فيـه مـنَ     �عنْ محمد بنِ مسلمٍ عنْ أبَِي جعفَرٍ و أبَِي عبد اللَّهـ 40
  ).512، ص3ج، 1365(كليني،  الثِّمارِ ما لوَ بِيع كَانَ مالًا هلْ فيه صدقَةٌ قَالَ لا

  نكات اين دسته از روايات
اند. كه با توجه بـه   ام پنبه و زعفران از حكم زكات خارج دانسته شده در روايت سيـ 1

شـود و تبيـين    روايات ديگر، اين روايت را بايد مجمل دانست كه با روايات ديگر تبيين مي
آن همان است كه در گذشته رواياتي بيان شد كه اگر فروخته شـود و ثمـن آن يـك سـال     

نقـل   �اين مطلب روايت مشابهي است كه در كتاب فقه الرضا بماند، زكات دارد. شاهد بر
  الثِّمـارِ و الخضُرِ و الزَّعفَرانِ و ثلِ القطُنِ وكاةٌ مز رِ الاَشياءذكََرَ في سائ لَيس شده است:  ... و

 ـ     ه امـام  الحبوبِ سوي ما ذكََرتكُ زكاةٌ إلّا أن يباع و يحولَ علـي ثمَنـه الحـولُ (منسـوب ب
  ).198ص، 1406، �رضا
انـد   ها از حكم زكات خارج شـده  بار و هندوانه و نظير آن ـ در روايت سي و يكم تره2

ها نيز ذكر شده است كـه حضـرت    براي آن» سازي قابليت ذخيره«اما همانند گذشته، ملاك 
  فرمايند: اگر عائدات آن يك سال نزد تو باقي بماند زكات دارد. مي

اي براي شستشو) زكـات   سؤال شد: آيا اشنان (ماده �ي و دوم از امامـ در روايت س3
دادند كـوچكترين   دهد مردم آن زمان احتمال مي دارد؟ امام فرمودند: نه. اين سؤال نشان مي

چيزهايي كه جنية مالي دارند، مشمول زكات باشند. همچنين اين روايت بيانگر آن است كه 
  زكات نخواهد شد. مصرفي دارد مشمول همواردي كه جنب

زكـات   �بيان شده كه رسـول خـدا   �ـ در روايت سي و سوم به نقل از صادقين4
سبزيجات را بخشيدند. راوي از ايشان پرسيد: سبزيجات چيست؟ در پاسخ فرمودنـد: هـر   
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ها و مانند آن كه زود فاسد  چيزي كه قابليت نگهداري نداشته باشد مثل تره، هندوانه و ميوه
 در ادامه پرسيد: آيا چيز تازه زكات دارد؟ امام فرمودند: خير. شوند. راوي مي

فرماينـد:   ، مـي  مناط ديگري از حكم را بيان كـرده  �ـ در روايت سي و چهارم، امام5
طور كه در گذشته نقل شد كه فرمودند اگر مال راكـد يـك    مال غير راكد زكات ندارد. همان

 سال بماند، زكات دارد.

كند كه مالي را جهت مضـاربه   جم راوي دربارة شخصي سؤال ميـ در روايت سي و پن6
از شخص ديگري دريافت نموده و سپس در سال پانصد، ششصد و يا هفتصد درهـم سـود   

  فرمودند: سود مضاربه زكات ندارد. �كند. امام كرده كه براي خرجي از آن استفاده مي
كـردم: آيـا قـاطر    عـرض   �گويد به امام صـادق  روايت سي و ششم زراره مىـ در 7

ها زكـات قـرار داده شـده،     زكات دارد؟ امام فرمودند: نه. عرض كردم پس چگونه بر اسب
كننـد، ولـى    ولى بر قاطر قرارداده نشده است؟ امام فرمودند: زيرا قاطرهـا زاد و ولـد نمـي   

هاى نر چيزى نيست. عرض كردم: پس در الاغ چيست؟  زايند. و بر اسب هاى ماده مى اسب
هـا   د: در آن چيزى نيست. عرض كردم: آيا بر اسب و شترى كه براى سـوارى از آن فرمودن

كنند،  شود زكات است؟ فرمودند: نه، بر حيواناتى كه از علف آماده شده تغذيه مى استفاده مى
چر واجب است؛ همـان سـالى كـه مالـك بـراى       چيزى نيست. زكات، تنها بر حيوان بيابان

  ر غير آن چيزى نيست.درآمد، اندوخته است. اما د
انـد. كـه ايـن     زكات اسب و بنـده را بخشـيده   �ـ در روايت سي و هفتم پيامبر اكرم8

  شود.   هاي جاري زندگي مي روايت حمل بر موارد مصرفي و جزء هزينه
نقل شده كه فرمودند: اسب، (يا خـر و يـا    �ـ در روايت سي و هشتم از پيامبر اكرم9

چر زكات ندارد كه مشابه روايـت   ) بنده و خر بيابان31، ص6ج، تا گاو كاركن) (ابن اثير، بي
 قبل است.

ها، خدمتكاران، پوشـاك و لـوازم    زكات خانه �ـ در روايت سي و نهم رسول خدا10
منزل را به شرطي كه براي تجارت نباشد، بخشيدند. اين موارد نيز مشخص است كـه جـزء   

  هاي جاري زندگي است. هزينه
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ام، سـي و دوم، سـي و سـوم، سـي و      هاي سي دسته از روايات، روايتـ در بين اين 11
هاي سي و يكم، سي و چهارم و سي و پنجم موثق و روايـت   ششم و چهلم صحيح، روايت

نقل شده  �سي و هفتم ضعيف است. روايت سي و نهم نيز بدون سند مستقيماً از امام علي
  است.  

  جمع بندي اين دسته روايات
انـد، غالبـاً جـزء     ملاحظه نموديم مواردي از حكم زكات خارج شده در اين روايات كه

گيـرد و   ها تعلق نمي هاي جاري هستند كه طبيعتاً زكات به آن موارد مصرفي زندگي و هزينه
موارد ديگري مثل پنبه و زعفران تصريح شده كه اگر فروخته شود و ثمن آن يك سال باقي 

  بماند، زكات دارد.  
براي تعلّق زكـات بـه چهارپايـان چنـد      �ملاحظه شد كه امامنيز  در مورد چهارپايان

كنند: اول آنكه ولود باشند و براي تجارت و ... از آن استفاده شود. دوم آنكـه   ملاك ذكر مي
مصرفي نباشد يعني براي حمل بار و انجام كارهاي روزمره از آن استفاده نشود. سوم آنكـه  

  براي آن تهيه شود.چر باشد نه آنكه علف آماده  بيابان
  

  مروري به نظرات برخي از فقهاي گذشته
داننـد و تعـداد زيـادي در ايـن      گانه مي بسياري از فقها تنها زكات را متعلّق به موارد نه

. ليكن در اين مسأله بين فقهاي اماميه اجماع وجود نـدارد و  1اند مسأله ادعاي اجماع نموده
مثـل   bنظر برخي از فقهاي متقدم از اصحاب ائمـه  ويژه كه است، به» ادعاي اجماع«تنها 

  يونس ابن عبدالرحمن مخالف نظر مشهور است.
   

                                                 

اجماع كاشف از قول معصوم ارزشمند است و اجماع ذكر شده در اينجا يقيني نيست و حجيت ) بايد توجه داشت كه 1
 ندارد.



 

ت
ز#�

 %
ّ ��
��
رد 

(ا
ق �

+
ا,

 و 
��

- 
.
�
�ر
/

 

٩٣ 

  گانه الف) برخي از فقهاي قائل به انحصار وجوب زكات در موارد نه
  ق)413ـ شيخ مفيد (م 1

گانه معرفـي كـرده، در مـورد روايـات دال بـر       شيخ مفيد زكات را منحصر در موارد نُه
گيرد و زكات سـاير   گانه، راه جمع را در پيش مي وجوب زكات در مواردي غير از موارد نه

  نويسد: كند. وي مى ميحمل مؤكد موارد را بر استحباب 
زيـرا در روايـاتى از    ها واجب نيست، بلكـه مسـتحب مؤكـد اسـت     زكات در ساير دانه

با اينكه روايـاتى از آنـان وجـود     ؛ها هم آمده است وجوب زكات در ساير دانه ،�امامان
توانند با  است كه روايات آنان نمىمشخّص گانه.  دارد درباره محدود بودن زكات درموارد نُه

مگـر   جمع بين اين روايات وجود نـدارد، جز يكديگر ناسازگار باشند. پس براى ما، راهى 
 ـ ؛اينكه وجوب زكات را در موارد اختلافى حمل بر استحباب مؤكد كنـيم  ويـژه آنكـه در    هب

، 1410، مفيـد گانـه، تأكيـد نشـده اسـت (     ، همچون مـوارد نُـه  ها دانه به زكاتها  آنفرمان 
  ).245ـ244صص

بايد توجه داشت كه در هيچ يك از روايات، جمله و يا عبـارتى كـه بيـانگر اسـتحباب     
غير موارد نُه گانه باشد، وجود ندارد و روشن است كه فتواى بـه اسـتحباب نيـز،     زكات در

تواند  عى بين روايات، نمىچون وجوب، بايد مستند به دليل باشد و صرف جمع عرفى و تبرّ
  مستند فتواى به استحباب باشد.

يـات،  گونه جمـع بـين روا   پوشيده نماند كه اين«نويسد:  آيت االله سيدابوالقاسم خويى مى
هاى گوناگون فقه، شايع است، ولى با اينجا سازگارى نـدارد. زيـرا از نظـر     هرچند در باب

كننـد.   عرف، اين دو دسته از روايات، بـا هـم ناسـازگارند و معنـاى يكـديگر را نفـى مـى       
 ـ اى كه در هيچ كدام نشانه گونه به (درآن  هاى براى ديگرى وجود ندارد. ما اگر بخواهيم جمل

(زكات در آن نيست) و يا جمله (زكات آن بخشيده شـده) و (در آن زكـات    زكات است) و
است) را در يك جمله جمع كنيم، به طور يقين در نظر عـرف، آغـاز و پايـان آن، بـا هـم      
ناسازگارند و از اين جهت، صاحب حدائق منكر استحباب شده و براى جمع بـين روايـات،   
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، 1ج، 1413 ،عروة الـوثقى في شرح المستند ال (خوئي،» اصرار بر حمل روايات بر تقيه دارد
  ).140ص
  ق)436ـ سيد مرتضي علم الهدي (م 2

هـا زكـاتي    داننـد و در غيـر آن   اماميه زكات را منحصر در نه چيز مـي «نويسد:  وي مي
) ... و چيـزي  206ص، 1415(علم الهـدي،  » اند نيست و بقيه فقها با اين قول مخالفت كرده

 ـ  » برائت ذمه«لت دارد، علاوه بر اجماع، اصل كه بر صحت مذهب ما دلا  هاست كـه بـه ادلّ
  ).207صگردد (همان،  شرعيه در آنچه واجب است، برمي

، بايد از ظهور روايات دال بر »اصالة البرائة«توان گفت: براي اجراى  در نقد اين نظر مي
را توجيـه كـرد،    هـا  اى آن گونـه  گانه دست برداشت و يا به وجوب زكات در غيراز موارد نُه

هـا را حمـل بـر اسـتحباب و      همان طور كه شيخ طوسي، علاّمه حلّي و بسيارى ديگـر، آن 
  رسد. اند و الا با وجود چنين رواياتي، نوبت به اصل نمى برخى نيز حمل بر تقيه كرده

  ق)460ـ شيخ طوسي (م 3
رواياتي كه  داند و گانه مي شيخ طوسي در تهذيب الاحكام زكات را منحصر در موارد نه

كنـد تـا روايـات بـا      كند، حمل بر استجباب مـي  گانه را ذكر مي ساير موارد غير از موارد نه
  ).4، ص4ج، 1365يكديگر تناقض نداشته باشند (طوسي، 

  ق)585ـ ابن زهره (م 4
نويسد: زكات در نُه چيز  وي نيز اين نظر را دارد و بر آن ادعاى اجماع مى كند. وي مي

ها واجب نيست، به دليل اجمـاع و   ها واجب است... بدون هيچ اختلافي و در غير آن از مال
، 1417به دليل آنكه اصل، برائت ذمه است و مشغول بودن ذمـه دليـل نيـاز دارد (حلبـي،     

  ).  115ص
  ق)676ق حلّى (م ـ محق5ّ

وي از اين اجماع چنين گزارش مى دهد: زكات در غير اين نُه مـورد واجـب نيسـت و    
  ).493، ص2ج ،1407 ،ىق حلّمحقّاين مذهب علماى ما، جز ابن جنيد است (
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  ق)726ـ علامه حلّي (م 6
نويسد: همة مسلمانان، بر وجوب زكات در نُه چيـز:   مي» تذكرة الفقهاء«علامه حلي در 

ر، گاو، گوسفند، طلا، نقره، گندم، جو، خرما و كشمش، همـاهنگى دارنـد. ولـى در غيـر     شت
). علامـه در اسـتدلال خـود، اولاً بـه     205، ص1ج تا، ها، بر يك نظر نيستند (حلّي، بي اين

كه ايشان زكات را در نه چيـز   �اصالة البرائه تمسك كرده، ثانياً به روايت منقول از پيامبر
، 3ج ،1413كات بقيه چيزها را بخشـيدند، تمسـك كـرده اسـت (حلّـي،      واجب نموده و ز

  ).195ص
  ق)1186ـ شيخ يوسف بحراني (م 7 

وي نيز نظرش همانند همين بزرگان است اما در مورد روايات دال بر وجوب زكـات در  
نويسد: به نظر من بهتر است اين روايات را حمل بر تقيه كنيم كه در  گانه مي غير از موارد نه

  ).108، ص12جتا،  اي است (بحراني، بي اختلاف احكام شرعي، اصل هر بليه
اي بودن ايـن روايـات اسـت. مثـل      حاكي از عدم تقيه اما برخي شواهد در اين روايات،

كننـد، مثـل    اي كلي بيان مي قاعده �آنكه در بسياري از اين روايات، چنانكه گذشت، امام
اي باشد نبايد امام چنين استدلال كنند بلكه بايـد بـه    و ... كه اگر تقيه» كل ما كيل بالصاع«

  حداقل جواب بسنده نمايند.
  ق)1266ـ صاحب جواهر (م 8

نويسد: من بين مسلمانان در اين مسأله (وجوب زكات در نُـه چيـز)    صاحب جواهر مى
ام، تا چه رسد به مؤمنـان. بلكـه از ضـروريات فقـه اسـت اگـر نگـوييم از         اختلافى نديده

  ).65، ص15ج ،1365ضروريات دين است (نجفي، 
را متـواتر دانسـته،    ،»و لا تجب فيما عدا ذلك«وي روايات در اين زمينه، مانند روايت 

وجه جمع بين دو دسته روايت را (روايات دال بر انحصار زكات در نه چيـز و روايـات دال   
اول و اسـتحباب در روايـات    هوجوب در روايـات دسـت   هبر چيزهايي غير از نه چيز) اراد

دوم را حمـل بـر تقيـه     هگويد: بهتر است روايات دسـت  كند. وي سپس مي دسته دوم ذكر مي
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نيـز بيـان   » مستمسـك العـروة  «). مشابه همين مطلب در كتاب 68، ص15جيم (همان، نماي
  ).57-55، صص9ج، 1404شده است (الحكيم الطباطبائي، 

  ق)1281ـ شيخ انصاري (م 9
شيخ انصارى در اين زمينه مى نويسد: بين اصحاب مشهور است كه زكات درغير از نُـه  

) و سيد مرتضى 63، ص2ج ،1417، طوسى» (الخلاف«چيز واجب نيست. شيخ طوسى در 
انـد و علامـه در    ) بر آن ادعاى اجماع كـرده 273ص ،1417 (علم الهدي،» الناصريات«در 
 ـ 473، ص1ج، 1333(حلي، » منتهى المطلب«  ،انصـارى علمـاى مـا برآننـد (    ه) گفتـه هم

  ).128ص، 1415
  ق)1409(م  ����ـ امام خميني10

درباره تعلق زكات، به وجوب زكات در موارد نه گانه و اسـتحباب آن   �حضرت امام
دهنـد   كند ـ غير از سـبزيجات ـ فتـوا مـي      ها و چيزهايي كه از زمين رشد مي  در ساير ميوه

  ).315، ص1ج، 1409(خميني، 
  ق)1431ـ حسينعلي منتظري (م 11

داند، فتواي  نمي آيد كه زكات را در نه چيز منحصر هر چند از عبارات ايشان بر مي
كنده و عدس است  فقهي ايشان وجوب زكات در نه چيز و احتياط واجب در جو پوست

  ).330ص، 1413(منتظري، 
و از جمله  -اديان هنويسد: زكات، از آن جهت كه مالى دينى است و در هم ايشان مي

دينى  اى حكومتون اقتصادى و رفع نيازهئتشريع شده است، و براى تأمين ش - دين اسلام
هاست، و دين اسلام دينى است فراگير براى عموم  ها و مكان زمان و پيروان آن در همه

ها تا روز قيامت نيز اموال عمومى و منابع ثروت بر حسب اعصار  زمان همردم و در هم
كند، ناگزير لازم بوده است كه اصل حكم زكات و تشريع آن  مختلف تحول و تطور پيدا مى

بيايد، ليكن چون موارد زكات بر  - قانون اساسى اسلام است هكه به منزل -در قرآن كريم
ها محول به حكومت اسلامى باشد، تا بر  پذيرد، تعيين آن ها تغيير مى ها و مكان حسب زمان
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طبق منابع ثروت مردم و بر حسب احتياج براى مصارف لازم مقرّر دارد. اين چيزى است 
يد كه قرآن كريم در بسيارى از آيات از وجوب زكات با نگر رسد. و شما مى كه به ذهن مى

أَنْفقوُا منْ طَيبات ما كَسبتُم «تأكيد ياد كرده و آن را در رديف نماز آورده، نيز فرموده است: 
) و به دقتّ معين نكرده است كه زكات به چه 267، (البقرة» و مما أخرْجَنا لَكُم منَ الْأرَضِ

خُذْ منْ : «يعنى هنگامى كه آيه گيرد، و آن را پيامبر معين كرده است، علّق مىچيزهايى ت
زكات را بر نه چيز مقرّر كرد و ديگر چيزها را  �نازل شد، رسول خدا» أموالهِم صدقةًَ ...

از زكات معاف دانست. اكنون شايد از اين اخبار دو جهت به ذهن متبادر شود، يعنى رسول 
خداست، حكم خدا را براى مردم بيان كرده است، و از  هاز آن جهت كه فرستاد �خدا

وجوب زكات و لزوم گرفتن آن سخن گفته است، و از آن جهت كه فرمانرواى مسلمانان و 
زمان خود است، زكات را در نه چيز قرار  هامور سياسى ايشان و رئيس جامع هكنند اداره

كرده است، در صورتى كه براى قرار دادن زكات در داده است، و ديگر چيزها را معاف 
مقتضى وجود داشت، (ليكن بر چيز » موالهما«با وجود شمول قول خداوند:  - ديگر چيزها

ديگرى زكات قرار نداد) چون ثروت عمدة عرب در حجاز در آن عصر، همان نه چيز بود. 
 هدارد كه با ملاحظسان براى حاكم مسلمانان در هر مكان و زمان اين حق وجود  بدين

ثروت مردمان و نيازمندى حكومت و كسانى كه معاش ايشان بايد از طريق حكومت تأمين 
 هها با آن صورت بپذيرد، و صلاح جامع شود، زكات را چنان معين كند كه رفع نيازمندي

اسلامى باشد. و در اخبار فراوان آمده است كه خدا براى فقيران و نيازمندان در اموال 
دانست كه  هاى آنان است؛ و اگر مى تمندان حقّى قرار داده است كه جوابگوى نيازمنديثرو

 ، كتاب الزكاة،1409افزود (ر.ك: منتظري،  آنچه مقررّ داشته است كافى نيست، بر آن مى
، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، 1409و منتظري،  150ـ149، صص1ج
  ). 25-20، صص3ج
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  دانند گانه نمي فقهايي كه زكات را منحصر در موارد نه  ب)
  ق)125ـ يونس بن عبدالرحمان (م 1

وي از راويان و فقيهان بـزرگ و از اصـحاب امـام    چنانكه در ذيل روايات بيان كرديم، 
انـد (خـوئي،    ترين فرد از اصـحاب اجمـاع دانسـته    است و او را فقيه �كاظم و امام رضا

). وى، قائـل بـوده كـه    61، ص1ج، معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجـال،  1413
انحصار زكات در نُه چيز، مربوط به صدر اسلام بوده است و چيزهاى ديگـرى پـس از آن،   

در ذيـل روايتـى از پيـامبر     بـدان افـزوده شـده اسـت. وى،     �و امامان �توسط پيامبر
  ابراز مى دارد: �اكرم

» لـك ى ذَانَّ الزَّكاةَ فى تسـعةِ أشـياء و عفـا عمـا سـو     «معناى سخن پيامبر كه فرموده 
) آن است كه واجب بودن زكات در نُه چيـز در آغـاز نبـوت    509، ص3ج، 1365(كليني، 

و سپس پيـامبر بـر آن هفـت ركعـت      بوده است، همان گونه كه نماز در آغاز دو ركعت بود
  ها قرار داد. افزود همچنين زكات را در آغاز، بر نُه چيز واجب فرمود، سپس بر همه دانه

از ظاهر عبارت يونس بن عبدالرحمان، برمى آيد كـه وى خواسـته، بـين روايـاتى كـه      
 ـ   ز واجـب  زكات را فقط در نُه چيز واجب مى دانند و رواياتى كه زكات را فراتـر از نُـه چي

  دانند، جمع كند، لذا آن را توجيه كرده است. مى
  ق)381(م  ����ـ شيخ صدوق2

هـا و حبوبـات    نويسد: پنبه، زعفران، سبزيجات، ميـوه  مي» من لايحضره الفقيه«وي در 
، 2ج، 1413زكات ندارد مگر آنكه فروخته شود و يك سال از ثمـن آن بگـذرد (صـدوق،    

  ).15ص
  )4ـ ابن جنيد اسكافى (قرن 3

دانـد و در ماننـد    گانه نمـى  در ميان علماى شيعه، وي وجوب زكات را تنها در موارد نُه
  نويسد: مى» مختلف الشيعة«داند. علامه حلي در  ذرت، عدس، كنجد، برنج و... واجب مي

هاى عشريه به دست آمـده باشـند،    ابن جنيد، زكات زيتون و روغن آن را، اگر از زمين
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). وي همچنـين  197، ص3ج ،1413حق، خلاف اين است (حلّي، واجب دانسته است، ولى 
  داند (همان). زكات را در عسلي كه از زمين به دست آمده باشد واجب مي

  ق)1400ـ شهيد صدر (4
فرمايد: معمولاً به طور ثابت تعلّق زكات در اسلام بـر نُـه قلـم از امـوال      مى شهيد صدر

رسيده است كه در دوران خود، بر اموال ديگرى نيز زكات وضع  �است، ولى از امام علي
كرد، مانند اسب و غيره. اين عنصر متحرك، كاشف از آن است كه زكات، به عنوان يك ديد 
اسلامى، مخصوص مال معينـى نيسـت و ايـن حـق ولـى امـر اسـت كـه زكـات را طبـق           

ايـن نظـر در برخـي از    هاى خاص بر هر كالايى كه مصلحت بداند، قـرار دهـد...    ضرورت
و «... نقل شـده:   �روايات نيز مؤيداتي دارد. براي مثال در بخشي از روايتي از امام كاظم

ي لك شَيء و لم يكتَفوُا بِه كانَ علي الوالي أن يمونَهم من عنده بِقَدر سعتهِم حتَّإن نَقَص من ذَ
  نويسد: توضيح اين روايت مى ) شهيد صدر در541، ص1ج، 1365(كليني، » يستغَنوَا

دلالت بر اين دارد كه مسؤوليت در اين مجال متوجه ولى امر اسـت  » من عنده«عبارت 
گانه ويژه زكات، به برآوردن نياز ياد شده بپـردازد.   هكه با همه امكانات خود، غير از اقلام نُ

كانـاتى كـه در اختيـار    بنابراين در اينجا هدف ثابتى مطرح است و بايد ولى امر، آن را با ام
دارد تحقّق بخشد و در اين راه يعنى تحقّق بخشـيدن بـه حـداقل ثـروت و سـطح زنـدگى       

  ).675-659صص ،1417 ،صدرمتوسط افراد جامعه اسلامى، كوشش به عمل آورد (
  بندي نظرات فقها جمع

وجـود  » ادعـاي اجمـاع  «گانه تنها  چنانكه گذشت، در مورد انحصار زكات در موارد نه
دارد؛ نه اجماع. بنابراين انحصار زكات در موارد نه گانه فقط از شهرت بين فقها برخـوردار  

اند. فقهاي قائل به انحصار زكـات در مـوارد    اي نيز با قول مشهور مخالفت كرده است و عده
اي  اند؛ عده گانه به چند روش برخورد كرده گانه با روايات عدم انحصار زكات در موارد نه نه
  اند.   گانه را حمل بر استحباب كرده غالب فقها هستند، زكات ساير موارد غير از موارد نه كه

خواهد، فتواي به استحباب نيز  طور كه وجوب دليل مي در نقد اين نظر بيان شد كه همان
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نيازمند دليل است و چنانكه بيان شد در روايات دليلي كه دال بر استحباب زكات در سـاير  
  خورد. گانه باشد، به چشم نمي موارد نه موارد غير از

كنند كـه روايـات دال بـر     برخي ديگر از فقها براي جمع بين دو دسته روايات، ادعا مي
انـد. اينـان در تأييـد نظـر      گانه از روي تقيه صـادر شـده   وجوب زكات در غير از موارد نه

اند اما با نقدي كـه   ردهخويش به موافقت اين دسته از روايات با روايات اهل سنتّ تمسك ك
و » كل مـا كيـل  «پردازند ـ مثل   كلّي در مسأله مي به ارائه قاعده �در مقاله كرديم كه امام

تواند صحيح باشد و اگر اين روايـات   ـ مشخّص شد كه اين نظر نمي» كل ما دخل القفيز«يا 
  فرمودند.   به حداقل جواب بسنده مي �از روي تقيه صادر شده بود، امام

انـد و چنانكـه بيـان شـد، در      اي از فقها به اصل برائت ذمه تمسك جسته همچنين دسته
جايي كه دو دسته روايت داريم كه با يكديگر تعارض دارند، نوبـت بـه اجـراي ايـن اصـل      

گانه است و  رسد. هر چند قدر متيقنّ از اين دو دسته روايت، وجوب زكات در موارد نه نمي
گانه و اسـتحباب آن   فقهاي گذشته، به وجوب زكات در موارد نه بر همين اساس بسياري از
حكمـت  «اند. اما ساير قرائني كه در متن مقاله بيان شد ـ همچون   در ساير موارد قائل شده

گانـه توسـط    روايات دالّ بر افزودن زكات بر مواردي غيـر از مـوارد نـه   «و » تشريع زكات
كند كه زكـات منحصـر    اين نظر را تقويت مي »هاي امروزي تغيير شرايط زندگي«و » حاكم

  تواند توسط حاكم و رهبر جامعه اسلامي افزايش يابد. گانه نيست و مي در موارد نه
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  بندي و نتايج جمع
در استخراج حكم از روايات بايد زمان، شرايط و فضاي صدور روايات در نظر گرفته 

ممكن از روايات استخراج و  شود. در اينجا نيز لازم است شروط تعلّق زكات، تا حد
رسد مصاديق ذكر شده در  استنباط گردد. با توجه به آيات و روايات بيان شده، به نظر مي

گيرد، به خودي خود  ها تعلّق نمي بعضي موارد كه زكات واجب دارند و يا اصلاً زكات به آن
ن زمان و شرايط موضوعيت ندارد و در برخورد با اينگونه روايات علاوه بر در نظر گرفت

صدور روايت، بايد به دليل وجوب زكات يا عدم تعلّق زكات به آن مصداق توجه نمود و 
رسد، آن است كه  تر به نظر مي آن را به مصاديق ديگري تعميم داد. در مجموع آنچه صحيح

  تمام اموال مشمول زكات باشند؛ اما شروطي در اين مسأله بايد لحاظ گردد:
  گيرد. هاي زندگي تعلّق نمي ل مصرفي و هزينهـ زكات به اموا1
» سازي براي مدت يك سال ذخيره«ها و ... شرط قابليت  ـ در مورد بقيه گياهان، ميوه2

  لحاظ شده است. 
ـ در مورد بقيه اموال غير مصرفي، در صورتي كه فروخته شود و ثمـن آن يـك سـال    3
  نخورده باقي بماند، مشمول زكات خواهد بود.   دست
يكي از شروطي كه در تعلق زكات، در روايات تأكيد شده، راكد بودن مال است كـه  ـ 4

شروط، مشمول زكات خواهد شد. اما پول يا مالي كه در جريان است  سايربا درنظر گرفتن 
رسـاند   گرداند و بدين واسطه به جامعه و مردم سود مي هاي اقتصادي جامعه را مي و چرخه

  رسد مشمول زكات نباشد. ظر مي(ايجاد اشتغال و ...) به ن
بودند، در   رايج هو سك  در معاملات  قيمت  پرداخت  هوسيل  اعتبار اينكه  به  نقدينـ 5

  كه  جهت  از آن  قرار گرفتند. لذا به طلا و نقره  زكات  وجوب  حكم  موضوع  اسلامي  شريعت
.  است  شرط»  بودن  رايج«و  » بودن  مسكوك«  گيرد، زيرا تعلق نمي  هستند زكات طلا و نقره

 باشند  درآيند يا مسكوك  زيورآلات  صورت  به  اگر طلا و نقره  روايي  متون  بر اساس لذا
رسد طلا و نقره (كه خود در  . بنابراين به نظر ميندارند  زكات ،باشند  افتاده  از رواج  ولي



١٠٢ 

 

ت 
��
� 
ن و


�
ف �

�ر
��
ۀ 
��
���

�
م 
�ر
��

ل 
��

 *
– 

��
�
 ه
رۀ
�!
"

 

باب تنقيح مناط هر پولي صورت حد نصاب زكات دارند)، موضوعيت نداشته باشند بلكه از 
كه بين مردم رايج باشد، در صورت راكد ماندن و رسيدن به حد نصاب و گذشت يك سال 

  مشمول زكات خواهد بود.
متغيري در دست حاكم و  ، وسيلهواجب رسد زكات به عنوان يك فريضه ظر ميـ به ن6

ارد جهت اصلاح اسلامي باشد كه متناسب با سطح رفاه و معيشت مردم حق د هرهبر جامع
  امور مسلمانان بر موارد متعلَّق زكات بيفزايد و يا از مواردي درگذرد.
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  منابع و مĤخذ
  .قرآن كريمـ 

(بيروت: دار احيـاء التـراث العربـي،     النهاية في غريب الحديث و الاثرـ ابن اثير، مبارك بن محمد، 
  .تا بي

  .ق1411مؤسسه نشر اسلامي، چاپ دوم قم: ، كتاب السرائرـ ابن ادريس حلي، محمد بن منصور، 
قم: مكتب ، جلد 6ة، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، مقاييس اللغـ ابن فارس، احمد، معجم 
  .ق1404الاعلام الاسلامي، چاپ اول، 
  .ق1405تهران: نشر ادب حوزه، چاپ اول ، لسان العربـ ابن منظور، محمد بن مكرم، 

  .م1979بيروت: دار الفكر، ، اللغةمعجم مقاييس ـ احمد بن فارس، 
  .ق1406، چاپ اول �مشهد: كنگره جهاني امام رضا، �فقه الرضا، �ـ (منسوب به) امام رضا

  .ق1415قم: نشر باقري، چاپ اول ، كتاب الزكاتـ انصاري، مرتضي، 
  .ق1385مصر: دارالمعارف، چاپ دوم ، الإسلام دعائمـ ابن حيون تميمي مغربي، نعمان بن محمد، 

 .ق1415قم: نشر باقري، چاپ اول ، كتاب الزكاتمرتضي،  ،انصارىـ 

  .تا قم: مؤسسه نشر اسلامي، بي، الحدائق الناضرةـ بحراني، يوسف، 
  .ق1385مصر: دار المعارف، چاپ دوم ، الإسلام دعائمتميمي مغربي، نعمان بن محمد، ـ 

قـم: مؤسسـة آل   ، الي تحصيل مسائل الشـريعة  الشيعة وسائل تفصيلـ حر عاملي، محمد بن حسن، 
  .ق1409البيت لإحياء التراث، چاپ اول 

قم: كتابخانه آيت االله مرعشـي نجفـي،   ، مستمسك العروة الوثقيـ الحكيم الطباطبائي، السيدمحسن، 
  .ق1404

قـم: مؤسسـه امـام    ، إلي علمـي الاصـول و الفـروع    غنية النزوعـ حلبي، حمزة بن علي ابن زهرة، 
 .ق1417، چاپ اول، �قصاد

  .ش1364قم: مؤسسه سيدالشهداء، ، معتبر في شرح المختصرالجعفر بن حسن،  ،ىحلّـ 
 .تا قم: مكتبة الرضوية لإحياء الآثار الجعفرية، بي، تذكرة الفقهاءـ حلي، حسن بن يوسف، 

  .ق1413قم: مؤسسه نشر اسلامي، چاپ اول ، مختلف الشيعةـ حلي، حسن بن يوسف، 
 .ق1333تبريز: نشر حاج احمد، ، منتهي المطلبـ حلي، حسن بن يوسف، 
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  .ق1409قم: دار العلم، چاپ اول، ، تحرير الوسيلةـ خميني، سيد روح االله، 
قم: ، ، مقرّر: مرتضي بروجردي، الجزء الاولكتاب الزكاة ،مستند عروة الوثقىـ خوئي، سيدابوالقاسم، 

  .ق1413چاپخانه علميه، چاپ اول، 
  .ق1413نا،  جا، بي بي، معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجالـ خوئي، سيدابوالقاسم، 
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